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 سال بیست و هفتم

 شماره 7788 

محسن نفر آهنگساز، ردیف دان و نوازنده تار و سه‌تار در گفت‌و‌گو با »ایران« از  وضعیت امروز  موسیقی  می‌گوید

نغمه‌پردازی و دنیای »سرگردان«
سبک‌های مختلف می‌گردد و اگر بشر، این تأثیرگذاری 
و این اثر خوشــایند را از موســیقی و هنر درک و دریافت 

نکند، سبک‌ها و مکتب‌های مختلف پدید نمی‌آیند.
ëë بر این اساس هنرمندانی چون شما می‌توانند با تولید

کارهای مختلف در ســبک‌های متفــاوت این هدایتگری 
را در جهــت از بین بردن ســرگردانی برعهــده بگیرند. از 
دیدگاه خود، وظیفه و تعهدتان نســبت به این موضوع 

چیست؟
تعهد من و امثال من در حد تولید، بیان و شجاعت 
گفتن، آغاز و خلاصه می‌شــود. کاری که از دست امثال 
ما برمی‌آید این اســت که ببینیم و بگوییم و مابقی کار 
برعهده دســت‌اندرکاران  و کســانی اســت که عهده دار 
و راهبــر ایــن تولیــت هســتند و آن را اداره می‌کننــد. در 
واقع هنرمند، زبان گویا است. دردها را می‌گوید، نسخه 
می‌پیچــد و آن مجریــان هســتند که باید این نســخه‌ها 
را اعمــال کرده و زمینه‌های به بارنشســتن آن را هموار 
کنند.مســئولان مربوطــه بخصــوص در امــر هنــر بایــد 
تشــخیص درستی داشته باشــند چرا که دراین سال‌ها، 
کارهای بســیاری تولید شــده و موجود اســت و این آثار 
به توجه مســئولان ذیربط وهمــت و حمایت‌های ویژه 
آنها، برای انتشــار نیازمند است و باید گفت با توجه به‌ 
شرایط هر‌ جامعه، اگر یک هنرمند توانسته به‌قدر وسع 
خــود، به‌منزلت و شــأن و ســاحتی برســد، یعنی تمام 
عمرش را در تلاش و زحمت بوده است و مابقی کارها 
را باید مســئولان ذیربــط به‌عهده بگیرنــد. لازم به‌ ذکر 
است؛ اگر بستری برای انتشار آثار خوب فراهم نکنند و 

نشود، جامعه متوقف نخواهد شد چرا که تشنه است و 
آبشــخور خود را پیدا می‌کند و اگر این متولیان کار خود 
را بــه درســتی انجام ندهنــد، جامعه به‌جــای مصرف 
غذاهای سالم، ســراغ غذای مسموم خواهد رفت و به 
اعتقــاد من وظیفه هنرمند رســیدن به‌ منزلت ماهرانه 
هنرمندی و رســیدن به شــجاعت دیدن و گفتن اســت 
و بیش‌ از این هنرمند مســئولیتی نــدارد و مابقی آن بر 
گــردن مســئولان ذیربط و از ســوی دیگر جامعه اســت 
کــه بتوانند از هنرمند خود دفاع کــرده و با او همراهی و 

همدلی داشته باشند.
ëë ،آنچه در سال‌های اخیر مورد پسند اغلب جامعه بوده

موسیقی پاپ است و اعلام آمار بالای مجوزهای آلبوم و 
تک آهنگ یا کنســرت‌های پرطرفدار، گویای این گرایش 
و علاقه‌منــدی اســت. در واقع می‌توان گفــت به‌نوعی 
نگاه مســئولان به تقاضای جامعه اســت. بر این اساس 
آیا زمینه یا آبشــخوری در اجتماع امروز برای تولید و نشر 

کارهای ارزشمند فراهم است؟
به‌ عقیده من خوشــبختانه بعد از انقلاب اســامی 
ایــن زمینه و بســتر همــواره فراهم بــوده و حتی در یک 
پروســه زمانی، شاهد فقدان موســیقی مبتذل بودیم و 
اگر تا مدت زمانی موســیقی مبتذل در اطرافمان دیده 
نمی‌شــد، ثمره انقلاب بود. بنابراین این بستر همیشه 

وجــود داشــته اســت امــا مســئولان ذیربــط از آن بهره 
درســتی نبردنــد و از نــگاه مــن تقریباً دهــه اول انقلاب 
بهتریــن زمــان تولید و انتشــار آثار خوب موســیقی بود 
و شــاهد فضــای بســیار مترقــی و جهش‌یافتــه‌ای در 
موســیقی بودیم و از آن زمان به‌ بعد این مســئولیت از 
سوی مسئولان ذیربط  کمتر شناخته شد. این در حالی 
اســت که تشخیص درست و رســیدگی و دقت متولیان 
ذیربط به مســئولیت‌های خودشــان و بــه اهمیت هنر 
و فرهنــگ و موســیقی و تأثیرگذاری‌های بســیار عمیق 
آن، در حــوزه تعلیم و تربیت عمومی چون موســیقی، 
می‌توانــد در تعلیــم و تربیــت مــردم و جامعــه و در 
شکل‌گیری شــخصیت آنها نقش مهمی داشته باشد، 

همچنین در سلامت روح و روان.
ëë علاوه‌ بر توجه مسئولان در وزارت فرهنگ، رسانه ملی

در این زمینه چقدر اثر‌گذار است؟
اهمیت رسانه ملی در این زمینه را نمی‌توان نادیده 
گرفــت به‌جهــت اینکــه بلند‌گــو یا وســیله‌ای اســت که 
صدای فرهنگ و موســیقی را به‌گوش مردم می‌رساند 
و به‌عقیــده من در حد خود وظایفش را به‌ طور نســبی 
انجام داده است. اما در شرح وظایفش موسیقی، مورد 
اهمیــت نبــوده و از نگاه مــن مقصر اصلــی، نهاد‌های 
دیگرنــد چرا که متولی اصلی و رســمی فرهنگ و هنر و 
موســیقی، افراد دیگری هســتند. البته منظور برداشتن 
این اهمیت از گردن رسانه‌ ملی نیست بلکه همان‌طور 
که اشاره کردم این رسانه زبان رسایی است تا موسیقی 
و صــدای فرهنگ و هنر را به‌ گوش مردم برســاند و اگر 

آثار ضعیفی در زمینه موسیقی تولید می‌کند، حکایت 
از ایــن دارد کــه در شــرح وظایفــش موســیقی پررنگ، 
عمیــق و قــوی دیــده نمی‌شــود ولــی در شــرح وظایف 
وزارت فرهنگ که متولی فرهنگ و هنر کشور است، این 
مسائل بسیار پررنگ‌تر است و اگر از آن سرچشمه، آب 
صــاف و زلالی دریافت کنیم، صــدای همان آب صاف 
و زلال از رســانه‌ ملــی هــم شــنیده می‌شــود. بنابرایــن، 
این مســأله نهاد خاصی را نشــانه نمی‌رود بلکه کلیت 
متولیــان هنر و فرهنگ و موســیقی باید نســبت به این 

موضوع مراقبت‌های لازم را اعمال کنند.
ëë اشــاره داشــتید به‌ کارهــای موفــق موســیقی در اوایل

انقلاب و گروه‌ها و هنرمندان و اســتادانی کــه در آن دوره 
فعالیت می‌کردند و آثار درخشانی که ثبت شد. البته در 
همــان دوران محدودیت‌هایی برای موســیقی به‌وجود 
آمد و به‌نوعی فعالیت‌های موســیقی تعطیل بود و این 
موضوع موجب شــد در همــان برهه زمانی، به‌ســمت 
فلســفه گرایش پیــدا کنید و ســال‌ها تحصیل در فلســفه 
غرب، شــرق و اسلامی داشــته باشــید. در این خصوص 

کمی توضیح دهید.
من به‌ فلســفه، علاقه ویــژه‌ای داشــته و دارم مانند 
همــان عشــقی که بــه موســیقی داشــته و دارم و هر دو 
این موضوعات برایم مهم است. به یاد دارم در دوران 

ëë گفت‌و‌گو را با آلبوم »ســرگردان«آغازمی کنیم، اثری
که با فاصله تقریباً 10 ســال از آلبوم قبلی شــما خرداد ماه 
ســال گذشته منتشــر شــد و آنچه در شــرح این کار آمده، 
گلایه از فضای نابســامان روزگار بــوده.در این خصوص 

کمی توضیح دهید؟
ســرگردانی موضوعی اســت چنــد ســویه و در واقع 
بحران بشر امروز است.سرگردانی، بلاتکلیفی و حیرانی 
بشــر بــرای مانــدن یا رفتــن! بودن یــا نبــودن! تلاش یا 
بیــکاری! و از همه مهم‌تر راه امید یا یأس! و مشــکلات 
آدمــی کــه بــه دو راهــی باورهــا و ناباوری‌ها می‌رســد و 
ایــن محصــول شــکاکیت اســت؛ شــکاکیت روزگار مــا. 
شکاکیت امروز بشر، مانند دوره‌های گذشته نیست و با 
تجربه‌های شک آمیز دوره‌های قبل پروارتر و از فربهی 
خاصــی برخوردار اســت. این شــکاکیت، ماننــد باور به 
زندگــی پس‌ از مرگ و اینکه چه سرنوشــتی زندگی او را 
تهدیــد خواهد کرد، نبوده و نیســت بلکه شــکاکیت در 
زیســت ما در این جهــان و نحوه بودنمــان در این دنیا. 
بشــر در حال حاضر از وضعیتی برخوردار اســت که به‌ 
هر گوشــه دنیا ســفر کند، احســاس پناه و امیدی ندارد 
و همچنــان بــر ایــن اندیشــه اســت. اگر محیــط فعلی 
خــود را تــرک کند یا به محیــط دیگری قدم بگــذارد، از 
سرگردانی که ریشــه اصلی آن شکاکیت است، خلاص 
می‌شــود. درحالــی که به‌ هــر کجا روی، آســمان همین 
رنگ اســت و شــاید مشــکلات لاینحل‌تری مقابل بشر 
صف کشــیده باشــد و آلبوم »ســرگردان«، وضع کلی و 
عمومی بشر امروز اســت. جامعه بشری، از سرگردانی 
پیچیــده‌ای برخوردار اســت. کلافی در هــم‌ پیچیده که 
بــا همــه بخش‌هــای سیاســی، اجتماعی، اقتصــادی و 
خانوادگــی و شــغلی آدم‌هــا مرتبط اســت. ایــن کلاف 
سردرگم، به‌گونه‌ای است که همه لحظات، فکر و ذهن 
بشــر را آکنده از خــود کرده و ندانــم‌کاری را در مقابل او 
قرارداده و در این دوره و شــرایط اســت که هنر می‌تواند 
زبــان حالی برای این بشــر باشــد؛ بشــری که همــه ابنا 
آن ، هم باشــد، بلیه مبتلا اســت و هنرمند یــا نوازنده و 
موســیقیدان یــا شــاغل در زمینه‌های مختلــف هنر که 
روایتگری و حکایتگری وضع بشــر را برعهده دارد ، هم 
باشد، باز هم از این سرگردانی بی‌نصیب نیست و کسی 
می‌تواند نغمه ســرگردانی را خوش بســراید که احوال 
آن را به خوبی درک کند و وضع ســرگردان بشر امروز را 
خوب دانسته باشد. اما از جهتی در کشور ما هنر نسبت 
به زمینه‌های دیگر بیشــتر دچار سرگردانی است. البته 
نباید منکر پیشرفت‌های چشمگیر زمینه‌های مختلف 
هنری بعد از انقلاب اســامی بــود ولی درعین حال در 
بین رشته‌ها و زمینه‌های مختلف مانند علم، صنعت، 
پزشــکی، علــوم تجربــی و ریاضــی، هنــر از ســرگردانی 
ویژه‌ای برخوردار اســت. زیرا سرگردان است میان اینکه 
قبول افتد یا نیفتد! یا چگونه در نظر آید! اگر امروز مقبول 
است، آیا فردا هم هست؟ سرگردان است در اینکه آیا در 
روزها، ســال‌های آتی و دوره‌های بعد تضمین و امنیتی 
بــرای بقــای خــودش دارد یــا خیــر! البتــه در بین همه 
رشته‌های هنری، موسیقی سرگردان تر است و به‌ عقیده 
من موسیقی مخدوم بی‌عنایت است. اما این درحالی 
اســت که درهمه زمینه‌های هنری، علمی، اجتماعی، 

زندگی و... شــاهد حضور و فعالیت موســیقی هستیم. 
به‌عنــوان مثال شــنیده شــدن نغمه‌های موســیقی در 
شــبکه‌های تلویزیونی یا رادیویی یا حضور موسیقی در 
محیط شــهری کــه تنهایی‌های بشــر را زمزمــه می‌کند 
یا شــنیده شــدن موســیقی در دیگــر زمینه‌هــای هنری 
همچون تئاتر، سینما و... در همه این موارد موسیقی یا 
نقش اصلی را ایفا می‌کند یا نقش زمینه ساز. اما جالب 
اســت بدانید با توجــه به‌نقش مهم و پررنگــی که دارد 
درعین حال از همه هنرها سرگردان‌تر است چون همه 
زمینه‌های هنری، یک ســامان و قــراری یافته‌اند و تنها 
موســیقی اســت که از این بیقراری و نا آرامی برخوردار 

اســت و نمی‌دانــد چــه وضعــی او را تهدیــد می‌کنــد. 
به‌همین ســبب احــوال همه ایــن موضوعات مختلف 
موجب شــد بعد از این مدت زمان، این احوال را بنا بر 

توان و بضاعتم با زبان ساز بیان کنم.
ëëآیا طی این سال‌ها این فضا را با سرگردانی دیده‌اید؟

بــه‌ شــخصه شــاهد ســرگردانی بــودم و نمی‌توانم 
پشــت  را  آن  ولــی  نکــرده‌ام  تجربــه  را  آن  بگویــم 
سرگذاشــته‌ام و در ایــن ســال‌ها ایــن ســرگردانی را در 
تحصیلکرده‌هــا،  هنرمنــدان،  در  مختلــف،  آدم‌هــای 
شــاغل‌ها، کارمندان و... مشاهده کرده‌ام و به‌ نوعی هر 
کســی در این وادی قرار داشــته است. اما به‌ عقیده من 
هنرمند، زبان گویای جامعه خودش است و باید حرفی 

بزند و نقشی داشته باشد.
ëë کاربــرد زبان هنــر یا بهتر اســت بگویم موســیقی را در

دنیــای امروز چگونــه ارزیابــی می‌کنید! به‌عنــوان مثال 
اثر‌گذاری موســیقی در دهه 50-40 نســبت به نسل امروز 

بیشتر بود. آیا همچنان این زبان تأثیرگذار است؟
زبان هنرهمیشه تأثیرگذار است و ظهور سبک‌های 
مختلف نتیجه این تأثیرگذاری اســت و این سبک‌های 
مختلــف بــه‌ روش‌هــای متفــاوت، اثرگــذاری می‌کنند 
و چون بشــر شــاهد این تأثیرگــذاری روی ذهــن و روان 
خود از موســیقی اســت، همچنــان ســرگردان به‌دنبال 

نوجوانــی یکی از اقوام از من ســؤال کــرد، می‌خواهی در 
آینده چکاره شــوید و پاسخ دادم فیلســوف در حالی که 
حتی معنای آن را هم نمی‌دانســتم و نمی‌دانم چگونه 
بــر زبانــم رانــده شــد و از قضــا در همین مســیرهم قرار 
گرفتــم. اما نه به این معنا که چون موســیقی در دورانی 
حضور کمرنگی داشت به سراغ فلسفه رفتم بلکه دلیل 
آن علاقه دیرینه‌ام به فلســفه بود و دلیل دیگر اینکه در 
همــان برهــه زمانی فرصتی مهیا شــد تا بتوانــم در کنار 
موسیقی در‌ این مسیر نیز حرکت کنم و سعی کردم این 
زمان را از دست ندهم. البته از این اتفاق بسیار خرسندم 
چــرا کــه خود موســیقی جایــگاه مهمی در فلســفه دارد 
و حتــی در دوره باســتان هم ردپای آن دیده می‌شــود از 
فیثاغــورث یا پیتاگــوراس گرفته تا فیلســوف‌های دیگر. 
همــه نظریــات مهمی در زمینــه موســیقی دارند، حتی 
در عقایــد افلاطون که او را شــخصی ضد هنر می‌دانند. 
درصورتی که او نگاه جدی به‌ موسیقی داشت و سفارش 
بســیار داشــته تا در تربیت فرزندان، ورزش و موســیقی 
فرامــوش نشــود. تــا آنجــا کــه در دوره‌هــای مختلــف از 
قرون وسطی تا امروز موسیقیدانان و فیلسوفان شانه به‌ 
شــانه هم برای مردم و جامعــه خدمت کردند. در واقع  
فیلسوف‌ها اهرم عقل را در دست دارند و موسیقیدانان 
اهرم احساسات را و این موضوعی است که بشر به‌ قائمه 
این دو امر، می‌تواند قوام داشته باشد و می‌تواند ادعای 
آدمیت کنــد. به‌این دلیل که ایــن دو اصل، فصل ممیز 

بشر از سایر موجودات است.
ëë این نگاه و جهان بینی در دنیای فلسفه چقدر توانسته در 

ساخت موسیقی‌هایتان تأثیرگذار باشد؟
اگــر این دیــدگاه وجود نداشــته باشــد، قابل تعجب 
اســت. به بــاور من اگر نگاه هنرمندی نســبت بــه موارد 
مختلــف زندگــی و جامعــه یــا هنــر، منفعت‌طلبانــه و 
شــهرت‌طلبانه نباشــد، می‌تواند دیدگاه عمیقی به این 
موارد داشــته باشــد و فلســفه، انســان را در این مســیر و 
جهــت تربیت می‌کند و به‌ این ســمت ســوق می‌دهد و 
آنچه کــه در تعریف فلســفه آمده، به‌ معنــای پژوهش 
حقیقــت، پژوهــش عمیق مطالعــه و نــگاه بنیادین در 
هرموضوعی اســت. براین اســاس فردی که به خواندن 
فلســفه گرایــش دارد و بعــد در هنر اشــتغال مــی‌ورزد، 
طبیعی اســت که در این اشــتغال، نگاه عمیقی خواهد 
داشــت و علاقه‌منــد به ژرف نگــری اســت و از تمایلات 
ســطحی و هــوا و هوس‌هایــی کــه مانند کف آب اســت، 
فاصلــه می‌گیرد و این نگاه، معلول خصلت و طبیعت 
فلســفه اســت. براین اســاس، علاقــه‌ من به فلســفه که 
نمی‌دانــم تا بــه امروز در این زمینه موفــق بودم یا خیر، 
بایــد در کارهــای من دیده و احســاس شــود و این زمینه 
و بســتر کار هنــری یک شــخص باید باشــد. نــه آنکه به‌ 
طور مثال با یک عنوان فلســفی یا یک حرکت شــعاری 

بخواهد کار موسیقی تولید کند.
ëë از ســال‌های تدریــس و تلمــذ در محضر علــی اکبرخان

شــهنازی و دیگــر اســتادان بگویید! آیــا در کارهای خــود از 
الِمان‌هایی که شیوه کاری این استادان بوده، بهره برده‌اید؟

افتخــار شــاگردی  و  توفیــق  کــه  بســیار خوشــحالم 
علی‌اکبرخــان شــهنازی و دیگر اســتادان را داشــته‌ام. از 
نگاه من اســتاد یا معلم، چراغ راه انســان اســت و به او 
مسیر را نشــان می‌دهد و وجودش برای انسان همچون 
نور اســت و تاریکی جهل و ناآگاهی را در وجود انســان از 
بین می‌برد و به روشنایی تبدیل می‌کند. اگر هر استادی 
بتواند این نور را بر شاگرد خود بیشتر بتاباند یا به تعبیر 
بهتر هر شاگردی از این نور بیشتر دریافت کند، این درک 
و دریافــت در کار و ســلوک هنــری و زندگــی او تأثیرگذار 
می‌شــود. اما اگر اســتاد یا راهنما، ایــن توانایی اثرگذاری 
را نداشــته باشــد یا شــاگرد درک کمتری از این موضوع 
داشــته باشــد این آثار کمتر در ســلوک هنری یا ســلوک 
شــخصی او مشــاهده می‌شــود. هر یــک از اســتادانی که 
در مســیر زندگیــم بوده‌انــد، نقش بســیار مهمــی برای 
من داشــته‌اند اما ســرآمد همه آنها اســتاد شهنازی بود 
و ارتباط من با ایشــان بیشــتر بود و در هفته شش روز در 
کلاس درسشــان شــرکت می‌کردم و هر جایی که کلاس 
برگزار می‌کردند، بنده هم بودم و حضورشــان را بیشــتر 
درک کــردم، در حالی کــه آن دوران کلاس‌هــا دو روز در 

هفته بود.
ëëدر حال حاضر چه شیوه‌ای را آموزش می‌دهید؟

اگر آثار استاد شهنازی را تدریس کنم، طبیعتاً همان 
ســبکی که یاد گرفته‌ام را به شاگردان آموزش می‌دهم؛ 
در غیــر این صــورت ســلیقه و نظری که خود برحســب 
تجربه به آن رسیده‌ام به شاگردان آموزش می‌دهم، اما 
قطعاً در ادامه کارم آثار اســتاد شــهنازی را هم آموزش 

می‌دهم.
ëë از انتشار آثار اولیه خود کمی صحبت کنید و چگونه شد

به آثار بی‌کلام پرداختید؟
از نــگاه مــن موســیقی ناب، بی‌کلام اســت و شــعر و 
زبان و بیان، دارای اوزان موســیقی هســتند اما موسیقی 
ناب نیســتند. موســیقی یعنی نغمه ســاز یــا حنجره که 
فرکانس‌های گوش‌نواز خوشــایندی ازآن تولید می‌شود 
و در صورتی ناب و خالص اســت که صرفاً آهنگ باشــد 
و اگــر کســی در زمینه موســیقی بــی‌کلام فعالیــت دارد 
در زمینــه موســیقی نــاب کار می‌کند. امــا همان‌طور که 
اشــاره کردم چــون حضور موســیقی در زمینه‌های دیگر 
بخصوص شــعر و ادبیات، بســیار تأثیرگذارتر می‌شــود، 
مردم بــه آن علاقه‌مند هســتند چرا که زبان ســاده‌تری 
اســت. اگــر شــما موســیقی بــی‌کلام می‌شــنوید و لذت 
می‌برید یک شــنونده متخصص هستند ولی رسیدن به 
این مرحله کار بسیار سختی است و بر این اساس مردم 
به‌ دنبال کارهای آســان‌تر هســتند، البته من کارها و آثار 
با کلام بســیاری ســاخته‌ام که بنا به دلایلی هنوز منتشر 

نشده است.
ëë یکــی از شــاخصه‌های مهــم فعالیــت هنــری شــما در

باب ردیف موســیقی اســت.درحال حاضر ردیف نوازی 
در موســیقی امــروز چقــدر کاربــرد دارد و بــه آن پرداخته 

می‌شود؟
متأســفانه برخــی از دوســتان علیه ردیف، شمشــیر 
می‌کشند و ردیف گریز هستند این در حالی است که اگر 
در موسیقی، ما حرفی برای گفتن داریم به سبب همین 
گنجینه ردیف است که دریایی است از نغمات ، الحان و 
همان‌ها ایرانی بودن موسیقی ما را ثابت می‌کند. اما اگر 
بخواهیم این نقش مثبت و هویت بخش موسیقی مان 

را خط بزنیم، این حرکت نابخردانه و ردیف گریزی است 
و در موســیقی ما از هر سویی که حرکت کنید بالاجبار در 
اقیانوس ردیف شنا خواهید کرد. بنابراین افرادی که این 
نغمه‌هــای شــوم را ســر می‌دهند، نمی‌داننــد دچار چه 
اشتباهی شده‌اند. هر چیزی که بتواند موسیقی ایرانی را 
ثابت کند - چه در موســیقی‌ ســازی و چه آوازی- تاریخ 
موســیقی را در پشــت ســر دارد و از ردیــف برخاســته و 
زنجیره بهم پیوسته‌ای است که باید آن را بشناسیم و به 
آن آگاه باشیم مانند بحث »حکمت« در شرق یعنی اگر 
کسی می‌خواست حکمت بداند باید به همه علوم آشنا 
می‌بود و یک موســیقیدان هم اگر بخواهد موســیقیدان 
باشــد باید همه نغمه‌هــا را بداند و بر این مســأله تأکید 
بســیار دارم. یک نوازنده باید ردیف را بداند و بشناســد، 
آنچنــان که نســل‌های گذشــته چنین کردند نســل‌های 
امــروز نیــز باید ردیــف را مانند گذشــته خــوب بدانند تا 
بتوانند مدعی شناخت درست از موسیقی ایرانی باشند.

ëë در بحث آموزش هم بر این مسأله تأکید دارید؟ به این
دلیل که ردیف، هنرمنــد را در یک چهارچوب خاص قرار 

می‌دهد؟
بلــه. قطعــاً و درمقطعــی از آمــوزش بــه دوســتان 
عزیــزم، مبحث ردیف را مورد توجــه ویژه قرار می‌دهم 
و خوشبختانه شاگردان ما نسبت به این موضوع اشتیاق 
دارند چرا که می‌دانند هر نغمه زیبا، دلنشین و متنوع در 
ردیف نهفته است. نکته دیگر اینکه ردیف، هنرمند را در 
چهارچوب قرار نمی‌دهد بلکــه برای او یک چهارچوب 
منســجم و منضبط ایجــاد می‌کنــد در واقع انســان را از 
پریشانی و گسیختگی نجات می‌دهد و او را از نغمه‌های 
هــرزه و بی‌ریشــه بــه دور مــی‌دارد و راه نغمــه ســرایی و 

نغمه‌پردازی و زیبانوازی را به او می‌آموزد.
ëë موضــوع مهمــی که چند ســالی اســت در موســیقی ما

نمــود پیدا کــرده، بحث نــوآوری اســت خود شــما هم به 
نوعی ساختارشــکنی و نوع‌آوری در تارنــوازی ایجاد کردید 
که شــاخص بود. اما آنچــه امروز می‌بینیــم در بخش‌های 
مختلف به نوعی مخرب است. در این باره توضیح بدهید؟

ایــن موضوع بــه تأییــد آموختن ردیــف برمی‌گردد. 
اگــر موســیقیدانی بخواهد نــوآوری کند، باید ریشــه‌ها را 
بشناســد. نــوآوری مســأله مهمــی اســت و همانطور که 
گفتم در انتخاب این مســیر باید به ریشــه‌ها وصل باشد 
و آن ریشــه‌ها دانســتن ردیــف اســت. نکتــه دیگــر، قــوه 
خلاقه شــخص اســت که باید فعال باشــد. در موسیقی 
ما نوازندگان بســیار خوبی بوده و هستند اما این بزرگان 
نتوانســتد نوآوری کنند. به این دلیل که قوه خلاقیتشان 
قوی نبوده و توانایی شــان در حفظ موسیقی بروز داشته 
اســت و در اثر تمرین بسیار و استعداد نوازندگی، اجرای 
خوبی داشــته‌اند اما نمی‌توانســتند نغمه‌پردازی کنند. 
در واقــع آهنگســاز و نوازنــده نبودند. کســی که نــوآوری 
می‌کند، یعنی هم نوازنده است هم آهنگساز و دوستانی 
کــه نمی‌توانند نــوآوری کنند دو مشــکل دارنــد یا ردیف 
را نمی‌شناســند و بــه ریشــه‌ها مرتبط نیســتند یــا اینکه 
قــوه خلاقیتشــان ضعیف اســت و بــه نغمه‌هــای هرزه 
می‌پردازنــد این درحالی اســت که ردیف خــود آموزش 

نغمه‌پردازی هم است.
ëë آیــا در تارنوازی هم نوآوری یــا تغییراتی می‌توان ایجاد

کرد؟
بله. هــر نغمه جدیدی کــه ایجاد می‌شــود، در واقع 
یک نوآوری است. اما اگر نوآوری بخواهد خیلی عمیق و 
بنیادی باشد، به نحوه تفکر و بینش و نوع زیبایی‌شناسی 
نوازنده و هنرمند مرتبط است و می‌توان حتی در زمینه 
ردیــف هــم نگاهی نــو داشــت و در این زمینــه کارهایی 

انجام داده‌ام که بزودی منتشر می‌شود.
ëë کمی هم درخصوص آهنگسازی بگویید. ارزیابی شما از

شرایط امروز آهنگسازی چیست؟ آیا امروز آثار ماندگاری 
مشاهده می‌شود؟

به گفته شــاعر» سخن کز دل برون آید نشیند لاجرم 
بر دل« بر این اســاس اگر آهنگی، زیبایی خاصی داشته 
باشــد و همــه را جــذب کنــد، در خاطره‌هــا و بــر اذهــان 
می‌نشــیند و باقی می‌ماند و اگر آن قابلیت‌ها را نداشته 
باشــد، طبیعی اســت که مورد توجه قرار نمی‌گیرد و هر 
چقدر بــه لحــاظ تخصصــی و مهارت‌های آهنگســازی 
و تکنیــک بــالا، قــوی باشــد بــه دل نخواهــد نشســت و 
مانــدگاری ندارد. رمز مانــدگاری هر اثری این اســت که 
بــر دل بنشــیند. به عقیده مــن آهنگســازی از تفکر یک 
آهنگســاز برمی‌خیــزد، یعنی آهنگســاز فکر خــودش را 
به نغمه تبدیل می‌کند. شــباهت فیلســوف و آهنگســاز 
در این اســت که فیلســوف فکــر خود را به ســخن و بیان 
می‌آورد و آهنگساز فکر خود را به فرکانس و صدا تبدیل 
می‌کنــد. بنابرایــن آهنــگ یــک آهنگســاز، فکر اوســت. 
جملــه‌ای منســوب به ابن ســینا هســت کــه می‌فرماید: 
»موســیقیدان، نَفس خــود را به نوا مــی‌آورد« یعنی اگر 
شــما آهنگی از ذهن و وجودتــان تراوش کند، آن آهنگ 

نَفس و حقیقت وجود شما است.
ëë کمی هم در مورد فضای آموزشی بگویید؛ در این سال‌ها

که در دانشــگاه تدریــس می‌کنیــد، ارزیابی تــان ازفضای 
آموزش موسیقی چیست؟

»مســتمع صاحــب ســخن را بــر ســر ذوق آورد« اگر 
بخواهیم در آموزش فضای خوبی داشــته باشــیم، باید 
ابتــدا نقش خــود را در این زمینه معرفی کنیم. شــاگرد 
علاقه‌مند اســتاد، را به سراشــتیاق می‌آورد، دانشجویی 
کــه به‌دنبــال علــم، تخصــص، هنــر یــا معرفت اســت 
می‌تواند اســتاد را به حرکت و ذوق وادارد. بنده تدریس 
را از سال 55-54 در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ایران 
آغــاز کردم. مرکزی که خود بالاترین فضای موســیقی و 
فرهنگی کشــور در آن روزگار بود و از ســال 70 تا به امروز 

فعالیت‌های دانشگاهی خود را به عهده دارم.
ëëبه آینده موسیقی ایران امیدوار هستید؟

بله و به نظر من می‌توان امید بسیاری داشت؛ چرا که 
اندیشه‌های خیلی خوبی در متن موسیقی ما و در ردیف 
نهفته اســت که حتماً کشف خواهد شــد. به باور من هر 
چیــزی که در جایی نهفته و خفته باشــد یک روز کشــف 
خواهد شد. مســأله این است که مردگی نباشد. اگر یک 
چیزی مرده باشد از این مرده نمی توان زنده‌ای ساخت 
اما اگر خفته باشد می‌توان بیدار کرد. اندیشه‌های بسیار 
بــا ارزشــی در موســیقی و ردیــف مــا نهفته اســت که در 
سالیان آینده به دست اهلش کشف و بیدار خواهد شد و 

به جریان خواهد افتاد و غوغا به پا خواهد کرد.
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مبحث آموزش در موســیقی از نکات بســیار مهم و قابل توجهی اســت که از دیرباز تاکنــون مورد تأکید 
بزرگان این حوزه بوده و بویژه در دوران گذشــته حساســیت بیشــتری داشته  اســت و در دهه‌های 40-50 
علاوه بر ایجاد کلاس‌های خصوصی در منزل استادان آن روزگار، مراکزی هم در جهت آموزش و ترویج 
موسیقی ایجاد شد مانند هنرستان عالی موسیقی، هنرستان موسیقی ملی، مرکزحفظ و اشاعه موسیقی 
ایران و... امروزه هم این هنرستان‌ها و دانشکده‌های موسیقی همچنان به امر تدریس می‌پردازند و استاد 
محســن نفر یکی از همین دانش‌آموخته‌ها است که ســال‌ها در محضر بزرگانی همچون علی اکبر خان 
شــهنازی، یوســف فروتن، ســعید هرمزی، عبدالله دوامی، غلامحســین بیگجه خانــی و محمود کریمی 
تلمذ کرده و عشــق به موسیقی چنان در او نهادینه شــده که همچنان به آموزش مشغول است. محسن 
نفر آهنگســاز، پژوهشگر و نوازنده تار و سه‌تار است و ســبک منحصربه‌فردی در نوازندگی دارد و علاوه بر 
موسیقی، تحصیل  را  فلسفه غرب و الهیات و فلسفه اسلامی تا سطوح بالا پیش رفته است و این نگاه او در 
هنرش نیز بی‌تأثیر نبوده و علاوه بر تأکید و تأیید بر مرتبط بودن به ریشه موسیقی که آن را ردیف می‌داند، 
نگاه خلاقانه را هم در تولید یک‌ اثر، بی‌تأثیر نمی‌داند. این موسیقیدان علاوه بر انتشار تعدادی آثار با کلام 
با ‌صدای حسام‌الدین سراج، سال گذشته آلبوم بی‌کلامی تحت عنوان »سرگردان« منتشر کرد. به انگیزه  

کند وکاو در  این اثر، با او به گفت‌و‌گو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید .


